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رفتن كلاديوس در اواخر پرده تله موش به علت آن 
بود كه او از تماشاي نمايشي شبيه جنايت خودش 
ــرزنش وجدان شده است، چرا همين كار  گرفتار س
را در آخر پرده لال بازي كه مطلبش عين مطلب تله 
ــت نمي كند؟ از جمله جواب هاي مختلفي  موش اس
ــت جواب ويلسن  ــده اس ــؤال داده ش كه به اين س
ــرد درمدت پرده  ــت كه مي گويد: «بايد فرض ك اس
ــا نپرداخته حواسش به  لال بازي كلاديوس به تماش
جاي ديگري معطوف بوده است.» اين تحليل نيز با 

سؤالات فراواني روبه رو مي شِود: 
ــدن نمايش آمده، آن  ــرا كلاديوس كه براي دي ـ چ

را نگاه نكند؟
ــه اين موضوع  ــپير ب ــن صورت چرا شكس ـ و در اي

اشاره اي نكرده است؟
ــت و به همه چيز  ــمندي اس ـ كلاديوس مرد هوش
ــه نمايش هملت  ــت ب توجه دارد چطور ممكن اس

بي توجه باشد؟
ــته  ـ و لااقل بايد در ابتداي نمايش بايد توجه داش

باشد و به تدريج حواسش پرت شود...
گروهي كه عقيده دارند كلاديوس نمايش را ديده و 

دم بر نياورده است، دلايل زير را ارائه مي دهند: 
ــت  ـ در انتهاي نمايش پانتوميم هنوز دليلي در دس
ــت كه به تعمدي بودن اين نمايش  كلاديوس نيس

يقين كند.
ــه از تالار  ــعي مي كند ك ــر هم يقين كرده، س ـ اگ
خارج نشود و تا جايي كه برايش امكان دارد تحمل 

مي كند.
ــه در اين  ــرده تا بداند ك ــر و تأمل ك ــي صب ـ مدت

وضعيت بايد چه عكس العملي را نشان دهد.
ــدار هملت كه بعد از پانتوميم آغاز  ــخنان نيش  ـ س
ــود و تا آخر نمايش تله موش ادامه دارد، او را  مي ش

مطمئن مي كند كه تعمدي در كار است.
ــتر  ــرزنش وجدان كلاديوس در اين اواخر بيش ـ س
شده و اين نمايش آن را به حدي مي رساند كه قابل 

تحمل نيست.
ــرد كه مجلس را به هم  ـ كلاديوس تصميم مي گي
ــي از حاضران به بحث و تأمل درباره آن  بزند تا كس
ــد انجام  ــري كه به ضرر او باش ــردازد و نتيجه گي نپ

نگيرد.
به هر صورت اوليويه با حذف نمايش تله موش و كفايت 
به نمايش لال بازي خود را از تمام اين حدس و گمان ها 
ــاه و ملكه و درباريان با نواي خوش  ــت. ش رها كرده  اس
موسيقي وارد مي شوند. كلاديوس كاملاً سرخوش است 
ــل از رفتن به نزد افليا كه: «نه مادر  و جمله هملت قب
ــت»، اندكي آسايش  عزيزم اينجا چيزهاي بهتري هس
ــل ديوانگي هملت  ــش آورده كه همانا دلي خيال براي
ــق افليا است. با گرترود صحبت مي كند و دست او  عش
را مي بوسد. ديگر درباريان نيز منتظر نمايش اند. نمايش 
آغاز مي شود و اندكي از شروع آن نگذشته كه كلاديوس 
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بررسي و مقايسه شخصيت هاي

فيلم و نمايشنامه هملت
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تغييرات ايجاد شده در فيلمنامه 
ناديا معقولي

بودن يا نبودن
 «جنايتي در خفيه صورت گرفته است، شاه دانمارك به دست برادرش كشته شده و قاتل به تخت نشسته و گرترود 
بيوه مقتول را به زني ستانده است و شبحي تنها، هملت پسر شاه مقتول را بي حضور گواهي، از ماجرا آگاه ساخته 
است و غير از قاتل ـ يعني شاه ـ كسي از جنايت آگاه نيست. نظام پادشاهي آن زمان دانمارك به گونه اي است كه 
اگر كسي بخواهد پرده از كار شاه بردارد، احدي باورش نخواهد كرد. شبح چون شبح است در چشم هملت، گواهي 
قابل وثوق مطلق نيست.» اينها همه آن چيزي است كه بر هملت گذشته  است و دانستن اين همه باعث فرو ريختن 
همه آن چيزي شده كه تا به حال زير پاي او بوده است، ترديد او آغاز شده است و او خود را به ديوانگي مي زند. افليا 
ــت، به روزنكرانتز و گيلدنسترن شك كرده، پولونيوس را دست انداخته و براي  ــانده اس را با رفتار غيرعادي اش ترس
اطمينان كامل از صحت گفتار شبح تصميم به اجراي نمايش تله موش گرفته است. در اين هنگام است كه هملت 
تك گويي معروفش را بيان مي كند كه از «بزرگ ترين و مشهورترين قطعات ادبي دنياست.» علاوه بر مواردي كه در 
بالا ذكر شد، هملت به اين نكته هم توجه دارد كه حتي اگر در كار خود موفقيت حاصل كند، تازه، پوچي و حقارت 
سرنوشت او كه اين گرفتاري ها را بر او تحميل كرده است مرتفع نمي شود. اين است كه چنانكه قبلاً هم گفته است 
«اي كاش خدواند جاويد خودكشي را منع نكرده بود.» اينجا بار ديگر درباره خودكشي فكر مي كند، تا شايد به اين 
وسيله از همه اين گرفتاري ها آزاد شود. معلوم است كه مدت مديدي آن هم دقيقاً درباره خودكشي و احتمال نجات 
خودش به اين وسيله فكر مي كرده و اينجا به اين نتيجه مي رسد كه خودكشي هم چاره درد او نيست، زيرا اطمينان 
نمي توان داشت كه انسان پس از خودكشي خاطرات گذشته را فراموش خواهد  كرد و همچنين به دردهاي تازه اي 
دچار نخواهد شد و بالاخره متوجه مي شود كه بر اثر دانستن اين گونه استدلال ها انسان تصميم به اقدامش دچار 
تزلزل و وقفه مي گردد و دانستن اين نكته را نيز از دردي از دردهاي ديگر خود مي بيند.» در اين زمان در هملت، ترس 
از مرگ و آرزوي مرگ با يكديگر در جدال هستند. به نظر مي رسد كه او پس از ديدار روح به جاي اين كه شروع به 
عمل كند، عقب نشيني مي كند، به همين علت تك گويي «بودن يا نبودن» نشانگر پست ترين حالت هملت است. او 
هنوز در مراحل ابتدايي رشدش است و هنوز نتوانسته به ثبات قدم و اعتماد به نفس و كمال دست يابد. اما در فيلم 
هملت اوليويه بيان تك گويي «بودن يا نبودن» را بعد از صحنه صومعه قرار داده است كه حال و هواي متفاوتي در 
متن ايجاد مي كند. در واقع در فيلم بعد از اين كه هملت، افليا را از خود رانده است، بر لبه باروي قصر رفته و قصد 
خودكشي دارد. با اين تغيير صحنه، هملت دلايل بيشتري براي خودكشي دارد، زيرا علاوه برمرگ پدر عزيزش، رفتار 
ناشايست مادرش، شكش به راست گويي روح، نيافتن راه حل براي انتقام از قاتل ،پوچي و حقارت سرنوشت، عشقش 
ــت و با دسيسه چينان همدست شده است. در فيلم با عبور از راهروها و پلكان مارپيچ، به  ــته اس نيز او را تنها گذاش
هملتي مي رسيم كه با خنجري در دست به خودكشي مي انديشد و تماشاگر نيز به او حق مي دهد كه تا اين حد 

خطرناك بر لبه پرتگاه خم شده باشد.

نمايش تله موش يا مرگ گونزالو
در نمايشنامه هملت در پرده سوم صحنه دوم، هملت براي درباريان دو نمايش اجرا مي كند كه اولي كامل 
ــت. در  ــد. نمايش اول به صورت لال بازي و نمايش دوم به همراه گفتاراس ــي نيمه تمام باقي مي مان و دوم
ــان نمي دهد و در نيمه هاي نمايش اصلي است كه از  زمان اجراي لال بازي كلاديوس هيچ عكس العملي نش
تالار بيرون مي رود. اين تعلل باعث ايجاد اين پرسش مي شود كه «اگر سراسيمه برخاستن و شتابان بيرون 
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H A M L E T
ــان  ــخصي از خود نش عكس العمل كاملاً واضح و مش
مي دهد. او به صحنه خيره شده و نفس نمي كشد. چهره 
او آن قدر دگرگون شده كه پولونيوس، هملت، هوراشيو 
ــوند و او را  ــام درباريان به تدريج متوجه آن مي ش و تم
ــان مي دهند. تا زماني كه فرياد مي زند:  به يكديگر نش
«چراغي به من بدهيد! برويد!» هملت به سرعت خود 
ــاند و مشعلي را جلوي  ــت سر كلاديوس مي رس را پش
چهره او مي گيرد، كلاديوس با خشم او را عقب مي راند 
ــتاب از مجلس بيرون مي رود، آن چنان كه همه  و با ش
ــت مي افتند. درباريان به هم مي خورند و زنان  به وحش
فرياد مي كشند. تا زماني كه تالار خلوت شود و هملت 
ــتانش مي چرخاند وسط صحنه  ــعلي كه در دس با مش

آوازخوانان شادماني مي كند.

خودكشي گرترود
ــن صحنه، گرترود  ــنامه هملت در آخري در نمايش
ــراب را مي نوشد. اما در  ــتباه جام زهرآلود ش به اش
ــگاه مي كند.  ــراب ن ــم، گرترود دوبار به جام ش فيل
ــد را به افتخار  ــار زماني كه كلاديوس مرواري يك ب
ــدازد و زمان ديگر هنگامي كه  هملت در جام مي ان
ــردي آن را برايش  ــراب را نخورده و پيرم هملت ش
نگه داشته است و در كنار گرترود ايستاده است. از 
اين نگاه مشخص است كه گرترود نيز مانند بيننده 
متوجه زهرآلود بودن شراب شده است و با نوشيدن 
آگاهانه آن، خود را براي هملت قرباني مي كند. اين 
ــت كه در نمايشنامه نيست و به  همان دريافتي اس
ــاس اين مادر  كندوكاو فرويدي اوليويه درباره احس
و پسر نزديك تر است. اما آيا راهي ديگر براي نشان 
ــتفاده از  ــراب نبود؟ عدم اس دادن زهرآلود بودن ش
ــان دهنده  ــتر نش ــط گرترود بيش ــي ديگر توس راه
تمايل او به خودكشي است تا قرباني شدن. اما چرا 
ــت.  ــي؟ گرترود اكنون در آگاهي كامل اس خودكش
ــر قبلي اش را  ــر فعلي او همس ــد كه همس او مي دان
كشته و همين مرد قصد كشتن پسرش را دارد و او 
ــت. آيا واقعاً بي گناه است؟  در اين ميان بي گناه اس
ــد كه او از چيز ديگري در رنج است،  به نظر مي رس
حدسيات مختلفي دراين باره زده شده است: ا.گرين 
ــاه  ــده دارد كه افليا و لايرتيس حرامزادگان ش عقي
ــد انتقام هملت  ــتند و گرترود نيز به قص قبلي هس
بزرگ را كشته است. در فيلم هملت به كارگرداني 
ــبيه  ــيار ش ــت برانا هملت به لحاظ فيزيكي بس كن
كلاديوس است و برش هايي به گذشته رابطه گرمي 
را بين گرترود و كلاديوس نشان مي دهد و در واقع 
هملت با كشتن كلاديوس به نوعي پدركشي دست 

زده است.
ــودش را قرباني  ــرود خ ــه اما گرت ــم اوليوي در فيل
ــت و سعي دارد كه عشقش،  مي كند، چون نادم اس
ــت را نجات دهد. «گرترود به خاطر هوس اين  همل
كار را نمي كند، بيشتر به دليل تمايل بيمارگونه اش 

بود كه يادآور عشق ونوس به آدونيس است و اين احساس آن قدر قوي است كه او با كمال ميل زندگي اش 
ــود. او زماني كه خبر  ــادي او از اين عمل در لحظه مرگش به خوبي ديده مي ش را به اين خاطر مي دهد.» ش
زهرآلود بودن شراب را به هملت مي دهد، لبخند مي زند و با نوازش چهره هملت در حين گفتن اين كلمات، 

مخلوطي از محبت مادرانه ـ عاشقانه در چهره اش وجود دارد و يك حس رهايي. 
اما به هر صورت در نمايشنامه نيز همين كه «ملكه به طور مستقيم بر خلاف دستور كلاديوس رفتار مي كند 
و از شرابي مي نوشد كه كلاديوس بر او قدغن كرده است» درمي يابيم كه شكسپير نماد گرايي خود را كامل 
كرده است و گرترود با واپسين جمله اش آن چه را كه بايد به هملت مي گويد: «نه، نه، شراب، شراب !هملت 

جان ،شراب، شراب. مسموم شدم!»

حذف فرتينبراس 
ــنامه هملت، فرتينبراس شاهزاده اي نروژي است كه از خاك دانمارك  در پرده چهارم صحنه چهارم نمايش
ــي كوتاه مي بيند و در او  ــتان باز پس بگيرد. هملت او را براي مدت ــد تا قطعه زميني را از لهس ــور مي كن عب
ــت كه هملت خود بيش از هركس ديگر به آن نياز  ــته به همه آن فضايلي اس «قهرماني را مي بيند كه آراس
ــنامه، پس از مرگ هملت  ــراس، در پايان نمايش ــت فرتينب ــود بپروراند.» به همين علت اس ــه در خ دارد ك
ــاه دانمارك گردد. «فرتينبراس مردي است كه در زندگي هيچ ترديدي  بازمي گردد تا بنا به وصيت او پادش
به خود راه نمي دهد. سرشار از اطمينان و وثوقي خود جوش به واقعيت اين جهان، در آن، فعاليت گسترده اي 
ــت به كار مي شود، و به شرف و افتخارش مقيد و پايبند است. اين مرد پس  ــوده خيال دس دارد. بي قيد و آس
ــور  ــاهد بخت خودرا در برمي گيرم. من بر تاج و تخت اين كش از مرگ هملت فقط مي گويد: «من با اندوه ش

حقوقي دارم و همين مرا بر آن مي دارد تا اينك در احقاق آن بكوشم» (پ5ص2)
در فيلم اوليويه اين شخصيت حذف شده است. «اين عمل باعث مي شود بيننده روي آن چه كه از متن باقي 
مي ماند، دقت كند و روي هر لغت تأمل كند. عده اي از افراد وارد به نمايشنامه، به خاطر حذف اين مطالب 
ــوند. ولي عده اي نيز طبيعت خلوت فيلم را ترجيح مي دهند كه باعث تأمل  ــط كارگردان آشفته مي ش توس

عميق تري بر موقعيت وحشت زاي هملت مي شود.»
در واقع حضور فرتينبراس براي هملت يك معيار مقايسه است. «او با رشك و غبطه قدرت عمل زياد فرتينبراس 
ــت و پاگير خود درانجام تعهد انتقام گيري از قتل پدرش مقايسه مي كند.» و حالا با  ــواس دس را با ترديد و وس
عدم حضور او در فيلم، ظاهراً بايد از شدت اين ترديد كم شده باشد، اما واقعاً اين چنين نيست. به ياد بياوريم 
ــتان مردي است كه نتوانست تصميم بگيرد.» از ديد يان كات حضور پاياني  جمله آغازين فيلم كه: «اين داس
فرتينبراس در انتهاي نمايشنامه چنين تصويري ايجاد مي كند: «يك نمايشنامه بزرگ به پايان رسيده  است. 
بسياري در طول آن جنگيده اند، دسيسه كرده اند، يكديگر را كشته اند و براي عشق دست به تبهكاري زده اند و 
ديوانه شده اند. درباره زندگي، مرگ و سرنوشت انسان چيزهاي عجيبي گفته اند. در راه يكديگر دام نهاده اند و 
به دام آنها افتاده اند. از قدرت خود دفاع كرده اند. مي خواستند دنياي بهتري بسازند يا خودشان  را نجات بدهند. 
آنها همه براي چيزي جنگيده اند. حتي تبهكارهايشان تا حدي عظمت دارند. سپس پسري جوان و قوي پيش 

مي آيد و با لبخندي فريبنده مي گويد: اين جسدها را ببريد، اكنون من سلطان شما خواهم بود!»
ــعي كرده اند بر اين حضور غيرمترقبه و بي تناسب فرتينبراس در صحنه پاياني دلايل منطقي  عده زيادي س
ــه روح نجات يافته پس از  ــت ك ــم دهنده كمالي اس ــاد كنند از جمله مارتين لينكز: «فرتينبراس تجس ايج
ــتر تنها تسلايي به نظر مي رسد بر مرگ هملت  ــد.» و اين جمله بيش تصفيه خود در آن كمال باز خواهد ش
و اگر نه فرتينبراس هيچ شباهتي به هملت ندارد و برخلاف او «هيچ امكان ويژه اي براي كامكاري و تحقق 
ــت و اراده خلل ناپذير نيل  ــت، در بزرگواري و نجاب ــود ندارد». ويژگي هاي هملت منحصر به فرد اس ذات خ
ــرف زندگاني چون حيات فرتينبراس با وجود نجابت و بزرگ زادگي اش بسي  ــه با ش به حقيقت و در مقايس
محدود و دروغين است. حقيقتي است كه هملت پيشتر وقتي خود را با او قياس كرده بود فاش كرده است: 
ــت كه مرد به جز به يك انگيزه بزرگ به جنبش در نيايد، بلكه جايي كه پاي  ــتين در آن نيس «بزرگي راس
ــت در پركاهي نيز انگيزه بزرگ پرخاش بيند. پس من...چگونه هيجان خون و خردم را  ــرف در ميان اس ش
ــت هزار تن را مي بينيم كه به وسواس و نيرنگ  ــاري مرگ نزديك به بيس تاب مي آورم. حال آن كه با شرمس

كسب نام چنان به سوي گور مي شتابند كه گويي به بستر مي روند.»
ــدت بخشيدن به اين انديشه مي شود كه راهي  با توجه به اين نكات حذف فرتينبراس در فيلمنامه باعث ش
ــخ به  ــتگاري در پي ندارد و در پايان تنها تلاش براي پاس ــت در آن قدم بر مي دارد هيچ گونه رس ــه همل ك
سؤالي است كه مافوق قدرت بشر است. او در جست وجوي حقيقت تنها رخنه اي در ماهيت نظام كهن ايجاد 
ــد و از اين همه كه  ــه تنها مقدمه اي براي پيروزي واقعي در آينده باش ــايد اين پيروزي انديش مي كند و ش

بگذريم، باقي «ديگر خاموشي است».
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